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شهرنوشت

هیچ کس صریح‌تر، شفاف‌تر و بی‌پرده‌تر 
از آنچه که وزیر آمــوزش و پرورش روی آنتن 
رســانه به اصطلاح ملی گفت، نمی‌توانست 
رسوا کند که اساسا در نظام آموزشی کشور نه 
تنها اعتقادی به عدالت آموزشی وجود ندارد، 
بلکه طبقاتی شدن آموزش از سوی متولیان 

آن، تحسین و تشویق هم می‌شود. 
شرح باسواد شدن میرزاتقی‌خان امیرکبیر، 
آشــپززاده‌ای که گوش می‌خواباند پشــت 
در اتاق درس آقازاده‌ها تا ســواددار شــود، 
دستمایه‌‌ای است برای مولفان کتب درسی تا 
به دانش‌آموزان بگویند که غیر از »ظلم و جور 
و بی‌کفایتی پادشاهان«، »جامعه طبقاتی« 
و محرومیت طبقه فرودســت از تحصیل نیز 
جزو مشخصه‌های ادوار پادشــاهی در ایران 

بوده است. 
حالا اما سال‌ها پس از پادشاهی، آقازاده‌ها 
در ایران مدارسی دارند که امیرکبیر اگر زنده 
بود، آنگونه که به کلاس درس پسران قائم مقام 
فراهانی راه پیدا کرد، به اینها راه پیدا نمی‌کرد! 
مدارســی که معرف جامعه طبقاتی امروز و 
ماحصل دهه‌ها بی‌کفایتی دولت‌ها در تحقق 
آموزش رایگان است. آقای وزیر البته در مورد 
آنها به مجری تلویزیون گفته اســت: »برای 
ماشین مدل بالا هم باید پول بیشتری بدهید!«

اظهارات وزیر آموزش و پــرورش درباره 
مدارس غیردولتی و کالاانــگاری آموزش از 
ســوی او، گرچه عمیقا تاسف‌بار و اندوهناک 
است، اما باید قدردان صحرایی بود که بالاخره 
نقاب از صــورت این همه شــعار بزک‌کرده 
برداشت، رویکرد حقیقی نظام آموزشی نسبت 

به آپارتاید آموزشــی و مافیای آن را روشــن 
کــرد و آب پاکی را ریخت روی دســت همه 

دغدغه‌مندان عدالت آموزشی.
ســال‌ها مدرســه را به جــان خانواده‌ها 
می‌انداختند که از آنها پول بگیرند، از ســوی 
دیگر در تریبون‌های رسمی و رسانه‌ها اعلام 
می‌کردند که مدرســه‌ها حق گرفتن پول از 
خانواده‌ها ندارند. این بازی به گرگ بگو بگیرد 
و به میش بگو بگریزد، آنقدر ادامه داشــت تا 
امروز که دیگر اصل 30 قانون اساســی، صرفا 

زینت‌بخش این سند بالادستی است!

 چگونه از شر پرخرج‌ترین وزارتخانه 
خلاص شویم؟!

روند آموزش در کشور با دو هدف مشخص 
به سوی حذف آموزش رایگان پیش می‌رود؛ 
یک هدف جداســازی آقازاده‌ها و تاســیس 
مدارسی خاص برای فرزندان قشر و گروهی 
دست‌چین شــده اســت که اتفاقا نزدیک به 
دایره قدرت هستند و از قضا بسیاری از همین 
مدارس نیز توسط همین چهره‌های در جوار 

قدرت تاسیس شده و می‌شوند.
رضامراد صحرایی در بخشی از دفاعش از 
مدارس غیردولتی می‌گوید: »مدرســه فلان 
شخصیت کشوری که مدرسه دارد را من رفتم 
بررسی کردم، خدمتی که این مدرسه‌ها بعضا 

کرده‌اند، دانشگاه‌های ما نکرده‌اند!« 
دایره آن »فلان شخصیت«‌های کشوری 
که مدرســه دارند، بســیار وســیع است؛ از 
حدادعادل و پســر محمدباقر قالیباف گرفته 
تا بستگان سعید حجاریان و آقایان آیت‌الله و 
علما. هر کدام هر زمان که دستشان می‌رسیده، 
تافته خــود را از آموزش دولتی جــدا بافته و 
مدرسه‌ای خاص تاسیس کرده است. بیشترین 
شــهریه‌ها هم عموما مربوط به این مدارس 

است. 
هدف دوم اشاعه مدارس پولی برای سایر 
مردم به منظور برداشتن بار آموزش از دوش 
دولت اســت. اعداد و ارقام بودجه و حساب و 
کتاب دولت‌ها در سنوات متعدد نشان می‌دهد 
که وزارت آموزش و پرورش عمدتا پرخرج‌ترین 
دستگاه دولتی است. همیشه هم ناله‌ها از آن 
به آسمان بلند اســت که این وزارتخانه هیچ 

درآمدی ندارد و صرفا مصرفی است. 
حالا اما به نظر می‌رسد متولیان امر، بهترین 
راه را در برون‌سپاری آموزش دیده‌اند؛ به نحوی 
که خرج آموزش نه به طور غیرمستقیم، بلکه به 

صورت مستقیم از جیب مردم پرداخت شود. 
جالب آنکه دولت‌ها به بنگاه‌های اقتصادی که 
اتفاقا باید آن را برون‌ســپاری کنند، سفت و 
سخت چسبیده‌اند اما از برون‌سپاری آموزش 

استقبال می‌کنند! 

 ملغمه نولیبرالیسم »انقلابی« 
نکته قابل‌تامل اما این است که این تب تند 
خصوصی‌ســازی و کالاسازی آموزش، تحت 
حمایت سرسخت‌ترین مخالفان و منتقدان 
لیبرالیســم و ســرمایه‌داری پیش می‌رود. 
هواداران دولت رئیسی، همواره جناح مقابل 
خود را متهم به سرمایه‌داری کرده‌اند. لیبرال 
بودن یکی از بزرگترین اتهامات دولت حسن 

روحانی از سوی آنها بود.
حتی شکل‌گیری همین مدارس غیردولتی 
را مربــوط به دوران هاشــمی رفســنجانی 
می‌دانند. با این وجود وزیر دولت انقلابی چنان 
تحسین و حمایتی از مدارس غیردولتی کرده 
که حتی در لیبرال‌ترین کشورها هم شنیده 
نمی‌شود. چند سال پیش گزارشی منتشر شد 
مبنی بر اینکه انگلســتان می‌خواهد مدارس 
غیرانتفاعی را به دلیل آنکه »جزو استحکامات 
و ســنگرهای طبقه حاکم« هستند، منحل 

کند.
اینجا در ایران اما آقای وزیر اســتدلالش 
این اســت که مثلا یک خانواده‌ای می‌خواهد 
بچه‌اش علاوه بر درس خواندن، کارگردان هم 
بشود و از آن جایی که این جزو وظایف آموزش 
و پرورش نیست، مدارس غیردولتی آمده‌اند تا 

چنین خدمتی را ارائه دهند!
به نظر می‌رسد فهم درستی نسبت به جان 
کلام اصل 30 قانون اساسی وجود ندارد؛ وگرنه 
قانونگذار نیز به خوبی می‌دانســته که برخی 
می‌خواهند بچه‌هایشــان کارگردان شوند و 
برخی هم می‌خواهند بچه‌هایشــان اردوی 
خارج از کشــور بروند! اما آن را از امر آموزش 
عمومی جدا کرده اســت؛ آموزش همگانی 
یکســان برای همه کودکان را بر عهده دولت 
گذاشته تا هم عدالت آموزشی برقرار شود و هم 
به جایی نرسیم که بعد از 44 سال، 9 میلیون 

بی‌سواد مطلق در کشور داشته باشیم.
با ایــن وجود مــوج راه‌انــدازی مدارس 
غیردولتی تا جایی پیش رفته که بســیاری از 
کارشناســان و تحلیلگران معتقدند که ایران 
لیبرال‌تر از بسیاری از کشــورهای لیبرال در 

حال خصوصی‌سازی آموزش است.

اما آیــا واقعا لیبرالیســم آموزشــی در 
ایــران وجــود دارد؟ به زعم بســیاری دیگر 
از صاحبنظران پاســخ به این ســوال منفی 
است؛ چراکه آقایان از لیبرالیسم صرفا بخش 
مالی‌اش را می‌پســندند؛ آن وجهــی را که 
مسئولیت ســوادآموزی در کشور را از گردن 
خود باز کنند تا مجبور نباشــند خرجش را 

بدهند.
وگرنه لیبرالیســم آموزشــی به معنای 
آزادی در امر آموزش است؛ آزادی در انتخاب 
دیدگاه‌های مختلف برای تعلیم گرفتن، آزادی 
برای انتخاب شیوه‌های آموزشی نوین و متنوع 
و آزادی در انتخاب طیفی از ســبک و سیاق 
آموزشی و محتواهایی که افراد بسته به علایق 

و جهان‌بینی خود انتخاب می‌کنند.
در ایــران کنترل‌گــری مرکــز اجــازه 
تحقــق لیبرالیســم آموزشــی واقعــی را 
نمی‌دهد؛ از لیبرالیســم، شــهریه گرفتن و 
خصوصی‌سازی‌اش اجرا می‌شود اما لیبرالیسم 
در معنــی ذاتی خود که همان آزادی اســت 
به شــدت طرد می‌شــود. به طوری که روز 
پنجشنبه سیدحسین داود الموسوی، رئیس 
هسته گزینش وزارت آموزش و پرورش تاکید 
کرد: »تمامی افراد مشــغول بــه کار در این 
وزارتخانه حتی مدارس غیردولتی باید از نظر 

»اعتقادی و سیاسی« گزینش شوند.«
این گزینش‌ها بدان معناست که صرفا یک 
نوع نگاه خاص بر آموزش و پرورش حاکم است 
که از معلم تا محتوای کتب درسی تا شکل و 
شمایل دانش‌آموزان و هر جزئیات دیگری را 
تحت کنترل دارد. بنابراین باید گفت آنچه در 
حال تحقق اســت حتی لیبرالیسم آموزشی 
هم نیســت؛ بلکه ملغمه‌ای اســت از میل به 
سرمایه‌داری در آموزش و ناتوانی در برقراری 

عدالت آموزشی.  

 سوق دادن خانواده‌ها 
به سوی آموزش غیردولتی

این ملغمه متمرکز بر سرمایه‌داری در درون 
تمام نظام آموزشی رسوخ کرده است؛ از فروش 
صندلی‌های بهترین دانشگاه‌های کشور تا اتاق 
مدیران مدارس. وارد اتاق هر مدیر مدرسه‌ای 
که می‌شوید به قدری همه چیز کاسب‌کارانه و 
بازاری است که احساس می‌کنید وارد بنگاه 
معاملات املاک شــده‌اید؛ هرچه خانواده‌ای 
متمول‌تر، برخورداری از امتیازات نیز بیشتر؛ 
مثل رئیس بانکی که جلوی مشتری پول‌دارش 

تا کمر خم می‌شود یا مثل گارسونی که هوای 
پولدارها را بیشــتر دارد چون می‌داند برایش 

انعام زیر بشقاب می‌گذارند!
اولیای مدرسه‌ای در منطقه منیریه تهران 
حتی می‌گویند که در داخل خود مدرسه نیز 
کلاس پولدارترها از آنهایی کــه از نظر مالی 
ضعیف‌تر هستند، جداســت؛ چراکه هر دو 

دسته به یک اندازه نمی‌توانند هزینه کنند.
صحرایی اما مخالــف ادعاها درباره تلاش 
دولت بــرای حذف آموزش همگانی اســت. 
او در بخش دیگــری از اظهاراتش می‌گوید: 
»اگر مدرسه دولتی کسی را نپذیرفت و فشار 
آورد که برود مدرســه غیردولتی، می‌گوییم 
بله می‌خواهند آمــوزش رایگان را برداریم اما 
آموزش رایگان وظیفه ماســت و داریم ارائه 

می‌کنیم.« 
این اظهارات صحرایی اما در حالی اســت 
که تفکر حامی کالاسازی آموزش، به شکلی 
فریب‌کارانه و ناجوانمردانه، کیفیت آموزش 
در مدارس دولتی را چنان پایین نگه می‌دارد 
و با نگاه‌های تحقیرآمیز و فشــارهای روانی 
و اقتصــادی به خانواده‌ها، آمــوزش را چنان 
طبقاتی می‌کند که خانواده‌ها در نهایت ناگزیر 

می‌شوند به سوی مدارس غیردولتی بروند. 
وقتی تنها هشــت درصــد رتبه‌های برتر 
کنکور امسال، سهم مدارس دولتی است، این 
پیامی است برای خانواده‌ها که برای موفقیت 
باید فرزنــدان خود را به مــدارس غیردولتی 

بفرستند.

 مستضعفینِ جامانده از تحصیل
حال در این بی‌عدالتی آموزشی، مشخص 
نیســت تکلیف آن طبقه مستضعفی که یک 
عمر لقلقه زبان هر تشــنه قدرتــی بوده، چه 

می‌شود. 
همین چنــد روز پیش اعلام شــد که 27 
درصد کلاس اولی‌ها هنوز برای ورود به کلاس 
درس ثبت نام نکرده‌اند. پیش از آن یوســف 
نوری، وزیر سابق آموزش و پرورش نیز اعلام 
کرد که نزدیک به 9 میلیون بی‌سواد مطلق در 

کشور داریم.
در آماری که مرکــز پژوهش‌های مجلس 
منتشر کرده، تعداد بازماندگان از تحصیل در 
سال 1400-1401، نسبت به سال تحصیلی 
95-1394،  17 درصد رشد داشته به بیش از 

911 هزار نفر رسیده است. 
در اســتان‌هایی که دهک‌هــای پایین‌تر 
درآمدی در آنها بیشــتر هســتند، آمار این 
بازماندگی از تحصیل نیز بالاتر است. در میان 
آنها سیستان و بلوچستان حادترین وضعیت را 
داشته؛ به طوری که 15 درصد آمار بازماندگان 

از تحصیل مربوط به این استان است. 
اگر بناســت عدالت آموزشــی اینگونه به 
مســلخ برود، به جای پیشرفت شاخص‌های 
آموزشــی، بر تعداد بازمانــدگان از تحصیل 
افزوده شود، نتیجه شعار ریشه‌کنی بی‌سوادی 
نیز 9 میلیون بی‌سواد باشــد و دست آخر امر 
تعلیم و تربیت با گشاده‌دستی تقدیم مافیای 
آموزش شود، دیگر چه حاجت به وزارتخانه‌ای 
با آن عرض و طول که حاشیه‌های پرشمار هم 

دارد؟ چه بهتر که درش را تخته کنند!

وزارت آموزش و پرورش عمدتا 
پرخرج‌ترین دستگاه دولتی است. 

حالا اما به نظر می‌رسد متولیان 
امر، بهترین راه را در برون‌سپاری 

آموزش دیده‌اند. جالب آنکه 
دولت‌ها به بنگاه‌های اقتصادی 
که اتفاقا باید آن را برون‌سپاری 

کنند، سفت و سخت چسبیده‌اند 
اما از برون‌سپاری آموزش 

استقبال می‌کنند!

در ایران کنترل‌گری مرکز اجازه 
تحقق لیبرالیسم آموزشی واقعی 
را نمی‌دهد؛ از لیبرالیسم، شهریه 

گرفتن و خصوصی‌سازی‌اش 
اجرا می‌شود اما لیبرالیسم در 
معنی ذاتی خود به شدت طرد 

می‌شود. آنچه در حال تحقق است 
صرفا ملغمه‌ای است از میل به 

سرمایه‌داری در آموزش و ناتوانی 
در برقراری عدالت آموزشی
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دو استاد دانشگاه هنر 
ممنوع‌التدریس شدند

دانشگاه هنر با حذف 
نام دکتر مســعود علیا و 
دکتر امیر مازیار از چارت 
دروس تــرم آتــی گروه 
فلسفه این دانشگاه، این دو 
استاد دانشگاه را ممنوع‌التدریس کرد. به گزارش اصلاحات 
نیوز، دروس مورد تدریس این دو استاد به سایر اساتید واگذار 
شده است. پیشتر در ترم گذشته نیز امیر مازیار از تدریس منع 
شده بود. مسعود علیا و امیر مازیار از امضاکنندگان بیانیه‌ی 

اساتید در اعتراض به بازداشت دانشجویان بوده‌اند.
    

سخنگوی وزارت علوم:
 اخراج  ۵۸  استاد دانشگاه 

دروغ محض است
سخنگوی وزارت علوم، ضمن گلایه از رسانه‌ها و با کذب 
و دروغ محض خواندن اخراج ۵۸ نفر از اعضای هیات علمی 
دانشگاه‌ها در دولت سیزدهم، گفت: من تعجب می‌کنم 
که چطور شرمسار و خجالت‌زده نیستند که این دروغ‌ها 
را در جامعه رواج می‌دهند! علی شمســی پور در گفتگو با 
مهر، در پاسخ به این سوال که در حال حاضر پرونده شریفی 
زارچی چگونه است، افزود: هیأت جذب دانشگاه وی را فاقد 
صلاحیت علمی یا عمومی دانسته و قرارداد وی را تمدید 
نکرده است طی نامه‌ای به مرکز جذب اعضای هیأت علمی 
جذب وزارت علوم ارجاع شده و در هیأت مرکزی جذب هم 
به‌اتفاق آرا این حکم تأیید شــده است، این دیگر از اختیار 
دانشگاه خارج است و فرد مورد اشاره بیست روز مهلت دارد 
تا از طریق روال قانونی و طبق ضوابط جاری که وجود دارد 

اعتراض خود را به مراجع ذی صلاح قانونی ارائه دهد. 
    

خبرگزاری قوه قضائیه:
 انتشار تصاویر لحظه بازداشت برخی 

متهمان بدون هماهنگی بوده
خبرگــزاری میزان 
بدون اشاره به نام مهدی 
یراحی، خواننده معترض 
بازداشــتی که تصاویر 
لحظه بازداشت او هفته 
گذشته منتشر شد؛ نوشت: طی هفته‌های گذشته تصاویری 
از لحظه بازداشت برخی متهمان در بعضی رسانه‌ها و فضای 
مجازی منتشر شده که انتشار آن‌ها عمدتا بدون هماهنگی 
قضایی صورت گرفته است. بنابراین گزارش، خبرگزاری 
انجام هرگونه مصاحبه و اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌های 
قضایی و اتهامات متهمان و نحوه دســتگیری آنان قبل از 

هماهنگی با مقامات قضایی ممنوع است.
    

رئیس شورای عالی نظام پزشکی:
گرایش پزشکان به رشته زیبایی خیلی 

خطرناک‌تر از مهاجرت‌شان است
رئیس شورای عالی نظام پزشکی گفت: گرایش پزشکان 
به رشته زیبایی خیلی خطرناک‌تر از مهاجرت پزشکان به 
کشور‌های دیگر است. به گزارش ایسنا، منصور جعفری 
نمین در نخستین گردهمایی بزرگ متخصصین زنان و 
زایمان استان گیلان، افزود: جراحی زیبایی با بسامد بسیار 
وســیعی که در جامعه ایرانی پیدا کرده، تبعات متعددی 
داشته و دارد که شاید مهم‌ترین چالش آن، خالی شدن سایر 

ظرفیت‌های خدمات درمانی باشد.
    

ازسوی مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی 
به عمل آمد؛

تاکید بر لزوم خریداری تجهیزات 
مورد نیاز برای آواربرداری

مدیرعامل ســازمان 
آتش نشــانی شهرداری 
تهران بر لــزوم خریداری 
تجهیزات مورد نیاز برای 
آواربــرداری تاکید کرد. 
قدرت‌الله محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره مناسب 
نبودن تجهیزات آتش نشانی برای آواربرداری‌ها گفت: امکانات 
ما بیشتر به حریق و حوادث شهری اختصاص دارد و برای آوار 
نیاز است که تجهیزات مورد نیاز خریداری شود. وی با اشاره به 
لزوم حمایت شورا دراین خصوص ادامه داد: تقاضا می‌کنیم 
که این تجهیزات به‌ســرعت خریداری شود، چراکه حادثه 

لحظه‌ای است و باید امکانات به صورت اورژانسی تهیه شود.
    

افول مکتب “گل بنفشه”
محرومیت دائم روازاده از پزشکی

حکیــم روازاده؛ پزشــکی کــه خرافــات درمانی و 
واکسن‌هراسی را در ایران رواج داد. حکم محرومیت دائم 
از حرفه پزشکی گرفت. به گزارش همشهری آنلاین، سید 
هاشم دریاباری، سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور 
درمان وزارت بهداشت محرومیت دائم حسین روازاده را از 
اشتغال به حرفه پزشکی اعلام کرد. حکم محرومیت دائم از 
اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته در سراسر کشور برای 
حسین روازاده با نظر هیأت عالی سازمان نظام پزشکی و تایید 

رای مذکور در دادگاه تجدید نظر استان تهران صادر شد.

از گوشه و کنار 

یادداشت

دیوان عالی کشور نشان داد بدون هیچ جهت‌گیری 
سیاسی در موضوع حجاب و مجازات‌های آن مر قانون 

ملاک تصمیم‌گیری و صدور حکم است.
در رای عجیبی که چنــد وقت پیــش از دادگاه 
کیفری ۲ ورامین صادر شد، بانویی به اتهام بی‌حجابی به جزای نقدی و شستن 
میت محکوم شد که این حکم نه‌تنها قانونی نبود، بلکه موجب متاثر شدن افکار 
عمومی شد. بنده و همکارم آقای دکتر نوبهاری بلافاصله بعد از اطلاع از این حکم 
غیرقانونی و ناعادلانه به وکالت از متهم درخواست تجویز اعاده دادرسی از دیوان 

عالی کشور کردیم که خوشبختانه این مرجع در رأی وزین خود، ضمن تجویز 
اعاده دادرسی نسبت به این حکم اعلام کرد که مجازات تکمیلی باید در جهت 
تاثیر آن بر مرتکب اعمال شود و در مواردی که شخص ضمن انکار جرم اصراری 
بر انجام آن ندارد و فاقد سابقه کیفری است و سوابق خانوادگی، بزهکار بودن وی 
را تایید نمی‌کند؛ ضرورتی برای اعمال اینگونه مجازات‌ها وجود ندارد. همچنین 
دیوان عالی کشور در این رای مستدل خود ابراز می‌دارد طبق ماده ۶ آیین‌نامه 
ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی دادگاه صادرکننده رای با رضایت متهم و با توجه 
به نوع جرم، صلاحیت علمی و اخلاقی، شخصیت، تخصص، مهارت، تجربیات 
و سن متهم و همچنین ملحوظ داشتن ظرفیت و اولویت نهادهایی که به ارائه 
خدمات عمومی مشغولند و سایر شــرایط قانونی، نوع، مدت و ساعت خدمات 

عمومی رایگان را تعیین می‌کند و این رضایت منصرف از نوع خدمات عمومی 
رایگان مورد حکم نیست. به عبارت دیگر دادگاه باید بدوا رضایت متهم از جهت 
نوع، مدت و ساعت خدمات عمومی رایگان را اخذ و سپس به صدور رای مبادرت 
کند. در صورتی که در این رای، دادگاه بدوی رضایت متهم را از حیث نوع مدت و 
ساعت خدمات عمومی رایگان اخذ نکرده و این امر بر خلاف مدار و منهج قانونی 

است که باید در تعیین مجازات از نوع خدمات عمومی رایگان مراعات شود.
بنابراین در پاسخ به نگرانی‌هایی که برخی بانوان از صدور چنین احکامی دارند 
باید گفت هیچ قاضی و هیچ دادگاهی نمی‌تواند با اقدام به خلق مجازات، برای جرم 

بی‌حجابی مجازاتی را مقرر کند که در قانون نیامده است. 
همچنین مصادیق مجازات‌های تکمیلی در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی 
آمده که شستن میت جزء  مصادیق مجازات تکمیلی و خدمات عمومی رایگان 
نیامده است و صدور چنین احکامی همانطور که دیوان عالی کشور مقرر کرده 

فاقد محمل قانونی است.

رأی وزین دیوان عالی کشور در نقض حکم شستن میت به اتهام ‌بی‌حجابی
پیمان عبدغیور، عضو کانون وکلای دادگستری 

محبوبه ولی

با 9 میلیون بی‌سواد مطلق، افزایش 17 درصدی بازماندگان از تحصیل و »حمایت وزیر از آموزش طبقاتی«؛

ِدر این وزارتخانه را تخته کنید!


